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 تلويزيون و بازنگرى در 
پيام هاى بازرگانى

ــار مطلبى در  هنوز يك ماه از انتش
خصوص شيخ الرييس ابوعلى سينا با 
ــينا خودكشى كرد» در  عنوان «ابن س
روزنامه «شرق» نگذشته بود كه پخش 
يك پيام بازرگانى از شبكه هاى مختلف 
تلويزيون توجهم را به خود جلب كرد. 
هربار كه اين آگهى پخش مى شود به 
ــود و اطرافيانم مى گويم: چرا اجازه  خ
پخش چنين تبليغى را مى دهند؟ آن 
ــانه اى متعهد به  هم تلويزيون كه رس
حفظ ارزش ها و فرهنگ است و آينه 
منعكس كننده افكار و باورهاى جامعه. 
اين پيام بازرگانى در مورد «شامپو سير 
پرژك» است و به داستان جوانى اشاره 
مى كند كه قصد ازدواج دارد. او در بازار 
از همگان راجع به سير و خواص فراوان 
ــنود. به نزد ابن سينا مى رود  آن مى ش
ــامپو سير پرژك» به او معرفى  كه «ش

مى شود و... .
ــت كه آيا سازنده  ــوال اينجاس س
ــامخ ابن سينا از  اين كليپ برمقام ش
ــن اطباى جهان واقف بوده  بزرگ تري
ــت؟ اگر به برنامه هاى صداوسيما  اس
ــه دهه اخير نگاهى بيندازيم،  طى س
متوجه خواهيم شد تنها چندبرنامه 
و سريال راجع به شخصيت و انديشه 
ابن سينا ساخته و پخش شده است، 
ــك كه  با اين حال حتى در روز پزش
ــورمان هم ثبت شده،  در تقويم كش
ــده اى  ــدى و كارشناسى ش بحث ج
درباره اين شخصيت مطرح، صورت 

نگرفته است. 
ــينا كه در مورد  البته نه تنها ابن س
ــى،  بيرون ــان  ابوريح ــاى رازى،  زكري
ناصرخسرو، نظامى و ديگر مفاخر ايران 
هم وضع به اين شكل بوده و ما آثارى 

قابل تعمق را مشاهده نكرده ايم. 
رياست محترم صداوسيما، هرگاه 
ــردم قرار  ــورد اعتراض م برنامه اى م
ــر صفحه تلويزيون  گرفته فروتنانه ب
ــردم عذرخواهى  ــده و از م نمايان ش
ــته است  ــت. از اين رو شايس كرده اس
ــى را هم  ــرى پيام هاى بازرگان بازنگ
مدنظر داشته باشد؛ خصوصا با توجه 
به سيستم ماهواره اى جهانى و اينكه 
ــن پيام ها و برنامه ها روى آنتن هاى  اي
ــيند و هزاران نفر  ــواره اى مى نش ماه

بيننده آن هستند. 
آيا نام ابن سينا وسيله خوبى براى 
فروش «شامپو سير پرژك» است؟ آيا 
بايد به كودكان و نوجوانانى كه بيننده 
تلويزيون هستند، شخصيت ابن سينا 

اينگونه معرفى شود؟ 
ــر  ــت كه بر س ــن نام ابن سيناس اي
ــور آلمان  آنتن ها مى رود و بعد در كش
فيلمى در مورد ابن سينا ساخته مى شود 
ــكل بدى اين  به نام «طبيب» كه به ش
ــمند ايرانى را معرفى مى كند. از  دانش
ــو ما گريبان چاك مى كنيم كه  آن س
ــاخته اند و توهين شده است يا  چرا س
ديگرى آستين بالا زده و فيلم «سيصد» 
ــازد و به خود جرات مى دهد و  را مى س
يك و دواش را هم مى سازد و روانه بازار 
جهانى مى كند و ما تنها نظاره مى كنيم؛ 
بى آنكه به فكر چاره اساسى باشيم. آيا 
نياز به بازنگرى در پيام هاى بازرگانى و 

نحوه تبليغات و اطلاع رسانى نيست؟ 
ــات و اثرات  ــى نقش تبليغ بررس
مخرب و مفيد آن خود بحثى جداگانه 
ــى كه تمام  ــت؛ تبليغات و مفصل اس
ــيدن  قدرتش جذب بيننده براى رس
ــده است.  به اهداف از پيش تعيين ش
ناگفته نماند پيام هاى مثبت تبليغاتى 
نيز از صداوسيما پخش مى شود چه در 
قالب بازرگانى و چه آموزش والدين و 
بهداشت و... كه قابل تقدير است و اميد 

كه بسط بيشترى يابد. 

پرده نقره اى

چند نكته درباره «فرشته ها با هم مى آيند»
حكايت عاشقى كه طلبه بود

«فرشته ها با هم مى آيند» يك 
ــا درباره  ــرم و بى ادع فيلم گ
ــت كه اين گمشده  عشق اس
ــاكش  ــط امروز را در كش رواب
ــن يك زوج  ــازى روزگار بي ب
ــد محمدى كه  ــتين تجربه كارگردانى حام ــت وجو مى كند. نخس جس
ــندگى فيلمنامه را هم برعهده داشته، اثرى است در راستاى  خود نويس
ــى»  دغدغه هاى قبلى او كه در فيلمنامه هاى«طلا و مس» و «حوض نقاش
هم به شكلى ديگر به آنها پرداخته است. رابطه عاطفى زوج ها بعد از ازدواج 
و احياى عشق در بحران و شرايطى كه به شكل معمول و متداول، فصل 
مرده روابط زناشويى محسوب مى شود، يعنى دوران پس از فرزنددارشدن 
كه زن و مرد از هم غافل مى شوند.  در «طلا و مس» اين دغدغه مهم بر 
بستر زندگى يك روحانى جوان و آزمون سخت او در مواجهه با بيمارى 
همسرش موردتوجه قرار مى گيرد. روحانى كه مساله اش درس اخلاق و 
رسيدن به مراتب عالى طلبگى است درحالى كه از همسر و فرزندانش غافل 

مانده، با احياى اين رابطه است كه روح تشنه او به نوعى آرام مى گيرد. 
ــى يك زوج خاص  ــتر زندگ ــى» هم اين دغدغه را بر بس «حوض نقاش
ــان رابطه اى متفاوت با يكديگر و  ــد كه در دنياى خودش به تصوير مى كش
فرزندشان دارند. اما همين خاص و متفاوت بودن در برخورد با رابطه و فضاى 
جارى بين اطرافيانشان دچار چالش مى شود و بحرانى را در روابط آنها شكل 

مى دهد كه تنها چاره آن بازگشت به دنياى شخصى خودشان است. 
در «فرشته ها با هم مى آيند» اين دغدغه در تركيب با نگاه كاوشگر حامد 
محمدى به طلبگى و مقطعى بحرانى از زندگى يك طلبه جوان به تصوير 
ــمى دارد.  درمى آيد كه به بازخورد حضور او در جامعه امروز نيز گوشه چش
ــر طلبه و روحانى مى پردازد كه امروز از رسالت اصلى خود كه  فيلم به قش
ــت، دور افتاده است.  ــطه با خانواده، اجتماع و عامه مردم اس ارتباط بى واس
اين حرف جديدى نيست چرا كه قبل تر در فيلم هاى«مارمولك» و«زير نور 
ماه» نيز همين دغدغه ريشه دار به نوعى ديگر طرح شده كه تهيه كنندگى 
آن فيلم ها را همچون «فرشته ها با هم مى آيند» منوچهر محمدى بر عهده 

داشته است. 
نخستين فيلم حامد محمدى- كه در كارنامه اش نگارش چندين داستان 
كوتاه و بلند وجود دارد- به زندگى طلبه جوانى به نام احمد (جواد عزتى) 
مى پردازد كه همسرش ليلا (نازنين بياتى) پابه ماه است و آنها مطلع مى شوند 
كه قرار است صاحب سه فرزند دختر شوند. احمد براى حل مشكل اقتصادى 
ــنهاد بازى در نقش يك روحانى را در فيلم مى پذيرد كه اين  خانواده پيش
موقعيت در كنار مشكلى كه براى يكى از سه قلوها به وجود مى آيد، رابطه 

احمد و ليلا را به بحران مى كشد. 
فيلم «فرشته ها با هم مى آيند» فضاى گرم و دلنشينى دارد كه بخشى 
از آن به بسط فضاى عاطفى اين زوج قبل و بعد از بچه دارشدن مى پردازد؛ 
ــعى مى كند بدون شكستن حرمت ها به رابطه  فضاى دونفره لطيفى كه س
ــه رايج  ــا بعد از ازدواج بپردازد و از خلال آن، كليش ــوس و رئال زوج ه ملم
ــيدن روابط عاطفى خشك و تك بعدى را بشكند. به خصوص  به تصويركش
ــرش مورد توجه  ــم را در رابطه بين يك طلبه و همس ــون اين وجه مه چ
قرار مى دهد متهم به عبور از خطوط قرمز و حرمت شكنى و هنجارشكنى 
نمى شود!  با ورود سه قلوها به فيلم هم خودبه خود انرژى وارد كار مى شود كه 
به فضاى فيلم روح و جانى از جنس موقعيت واقعى مى دهد و مى تواند تغيير 
حال وهواى رابطه احمد و ليلا را به واسطه ورود جنس جديدى از عشق، به 

مخاطب انتقال دهد. 
ــقى كه احمد و ليلا  ــد به نظر مى آيد در تلاقى دو طيف عش هرچن
ــان و نهايتا تلاش آنها  ــكلات پيرامونش را احاطه كرده و همچنين مش
ــدن اين طلبه به رئاليسم  براى خروج از اين بحران، خط فرعى بازيگرش
موجود لطمه زده است. چرا كه اين انتخاب، بيشتر يك تمهيد نمايشى و 
دراماتيك است تا اينكه برآمده از يك موقعيت رئال و شرايط و راهكارهاى 

متداول و معمول باشد. 
ــتر كه همراه با طنزى لطيف و موجز پيش مى رود، انعكاس  در اين بس
ــردم و اطرافيان  ــى در اجتماع و بين م ــور احمد به عنوان يك روحان حض
ــطه  ــال ها به واس ــت. چرا كه اين موقعيت در طول س موقعيت ويژه اى اس
استفاده تك بعدى در فيلم ها و سريال ها تبديل به موقعيتى كليشه اى شده و 

نزديك شدن به آن همراه با ريسك است. 
ــته ها با هم مى آيند» تلاش شده اين موقعيت تكرارى  اما در فيلم «فرش
ــود. مثل نوع رابطه احمد با  ــطحى جديد ش تا جاى ممكن احيا و وارد س
صاحبخانه و دخترش (رضا ناجى و الهام كردا) كه طنز ظريفى را وارد كار 
كرده بدون آنكه روى آن مانور زيادى داده شود يا گل درشت شود. به خصوص 
اين روند در تلاقى ماجراى مكه رفتن صاحبخانه و راهنمايى گرفتن از احمد 
و حتى رابطه ليلا با دختر صاحبخانه نمود خوبى پيدا كرده و اين روابط را از 

شكل قابل انتظار و كليشه اى آن خارج كرده است. 
نكته مهم در طراحى جنس طنز و شوخى ها نيز اين است كه لحنى براى 
آن انتخاب شده كه بدون تمسخر و نگاه جانبدارانه به هر يك از دو طرف، 
ــد و باعث تفاوت آن با نگاه رايج  ــى رئال و پرانرژى را وارد كار مى كن فضاي
مى شود. در ادامه گرماى ورود سه قلوها به اين خانواده و فضاى فيلم همراه با 
خود حسى از همراهى ايجاد مى كند تا مخاطب، قصه نه چندان پراوج وفرود 
يك خانواده معمولى را از وراى نگاهى به درون آنها، دنبال كند. خانواده اى 
معمولى با مشكلاتى ملموس و متداول كه شرايط ويژه شان (طلبه بودن مرد 
و سه قلوزاييدن زن) آنها را خاص مى كند تا رصدكردن داستان زندگى شان 
بر پرده عريض سينما جذاب باشد. در نهايت فيلم«فرشته ها با هم مى آيند» 
نه به واسطه يك اتفاق دراماتيك كليشه اى همچون مرگ و تولد يا تحول و 
تغيير گل  درشت بلكه با رسيدن اين زوج از نوعى نگاه به نگاهى متفاوت  تر 
ــق و فرد مقابل، كار را تمام مى كند تا ادعاى  ــبت به زندگى، مرگ، عش نس

بزرگى نكرده باشد كه قادر به انجامش نباشد. 

هنر
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صفحه 8  بازخوانى كهنه كتاب عالم با دستاوردهاى كيهان شناسى نوين

صفحه 9  اهميت شناساندن علم به مردم

صفحه 10 پرافتخارترين تيم هاى ايرانى مسابقات جهانى ربوكاپ كدامند؟

«پايتخـت3» و «مدينـه». تـا بـه اينجـا 
سـيروس مقدم غير از ركـورد حضورش 
در تلويزيون در مقام كارگردان، با گذشت 
پنج ماه توانسته در ايام عيد و ماه رمضان 
سـريال هايش را روانـه آنتـن تلويزيون 
كند و تا به اينجا ركورددارسريال سـازى در سـال 93 باشـد. «مدينه» با فيلمنامه اى از 
سعيدنعمت اله مقابل دوربين رفت، «زير هشت»، «ديوار» و «تا ثريا» نيز از جمله تجربه هاى 
مشترك نعمت اله و مقدم است و بار ديگر در «مدينه»اين همكارى شكل ديگرى به خود 
گرفـت. پريوش نظريه براى نخسـتين بار مقابل دوربين مقدم، قـرار گرفت و نقش اول 
سريال را ايفا كرد؛ بازيگرى كه به گفته خود مقدم هميشه در پى فرصتى بوده تا با او كار 
كند. گفت وگويى كه مى خوانيد، به چگونگى ساخت سريال «مدينه» و البته حواشى آن، 

از زبان سيروس مقدم مى پردازد. 

 زمانى كه سريال «پايتخت3»را مى ساختيد، گفت وگويى با شما داشتم و پرسشى  �
را مطرح كردم مبنى بر اينكه چرا سـاخت آثار مناسـبتى تلويزيون به شما سپرده 
مى شـود و شما گفتيد: «مردم انگار عادت كرده اند كه من را در مناسبت ها ببينند». 
به هر حال ساخت آثار مناسبتى سختى هاى خاص خودش را دارد، خصوصا شتابى 
كه براى رساندن سريال به آنتن وجود دارد و اين اتفاق براى «مدينه» هم افتاد. از اين 

روند خسته نشديد؟ 
ــود شبانه روز فعاليت كرد و خسته  ــود كار كرد و خسته نشد؟ مگر مى ش مگر مى ش
نشد؟ بله، من هم مثل همه انسان ها خسته مى شوم. اما يادتان نرود، اين خستگى همراه 
با رضايت دلچسبى است. كارى كه از انجامش لذت ببرى و رياضتى كه گردش خون شما 
را تنظيم كند، همواره دلچسب است. بنده اعتقاد دارم آدم ها تا زنده اند، بايد مفيد باشند. 
تلاش كنند و ثمره  خوبى داشته باشند. بعد از مردن و در زير خاك، فرصت براى خوابيدن 
و كار نكردن زياد است. احساس مى كنم هنوز قصه هاى زيادى هست كه نساخته ام، هنوز 
حرف هاى زيادى هست كه نزده ام. وقت تنگ است و كارهاى نكرده فراوان. بنابراين به يك 
ــم: نخير، از كار كردن خسته نشده ام و روز به روز انگيزه، روحيه و انرژى ام  جواب مى رس
براى كارهاى نكرده بيشتر مى شود تا روزى كه ديگر حرف تازه اى براى زدن نداشته باشم. 

 در اين سريال، بار ديگر سراغ روايت يك قصه زنانه رفتيد و از دو بازيگر به عنوان  �
نقش هاى اصلى قصه استفاده كرديد (شبنم مقدمى و پريوش نظريه)؛ دو بازيگرى كه 
تجربه همكارى با آنها را نداشتيد، اساس انتخاب اين دو بازيگر بر چه مبنايى بود و آيا 

پريوش نظريه نخستين انتخاب شما براى بازى در نقش مدينه بود؟ 
بارها گفته ام كه ما در جامعه اى زندگى مى كنيم كه اصولا نگاه و شرايط مردسالارانه اى 
حاكم است. اكثر مديران فرهنگى و اقتصادى، مشاغل حساس، تخصص هاى سينمايى 
و... مردان هستند. بنابراين از زاويه اى كاملا مردانه به زنان نگريسته مى شود. در چنين 
شرايطى بنده وظيفه دارم تا با رفتن به سراغ قصه هاى زنانه و قهرمان زن كمى به درد و 

رنج و دغدغه هاى آنان بپردازم... 
 از زمانى كه طرح اوليه «مدينه» توسط سعيد نعمت اله برايم تعريف شد و تا زمانى 
ــغول كرده بود. مدينه و روحى...  ــد؛ دو نقش ذهن من را به خود مش كه نگارش آغاز ش
قصه مدينه تقابل و رويارويى و همراهى دو زن، دو مادر و دو هم جنس بود كه دو دنياى 
كاملا متفاوت و گاه متضاد داشتند. براى نقش مدينه ما از همان ابتدا روى خانم نظريه 
دقيق شديم. مدينه زنى بود در همان شرايط سنى پريوش نظريه، با چهره اى شرقى، نگاه 
مهربان همراه با صلابت و آرامشى كه در نگاه و رفتار او بود. مدينه و بازيگرش مسووليت 
سنگينى را بر دوش داشتند. بايد مخاطب را مجاب مى كردند كه با آنها همراه شوند و 

حرف هايش را بپذيرند و به او حق بدهند. سال ها بود كه منتظر 
فرصتى بودم تا با خانم نظريه كار مشتركى انجام دهم. جنس 
ــيار به اندازه، مدينه را بازى  ــندم. ايشان بس بازى او را مى پس
ــتى در جنس بازى و نگاهشان وجود دارد  كردند. يك رئاليس
كه بسيار براى مدينه لازم بود. اما در مورد نقش روحى، ماجرا 
ــود. روحى بر خلاف مدينه زنى راحت طلب،  كاملا بر عكس ب
ــاتى است كه دچار انفعال اجتماعى شده و  برون گرا و احساس
اموراتش بر خلاف مدينه كه با كار و تلاش مى گذرد از طريق 
ــت و براى  ــزول مى چرخد. كار كردن برايش عذاب اس پول ن
تربيت پسرش روشى درست نقطه مقابل شيوه تربيتى مدينه 
ــت. ما براى رسيدن شبنم مقدمى به اين  در پيش گرفته اس
نقش خيلى تلاش كرديم. شبنم مقدمى با انگيزه بالا و تلاش 
مضاعف در دورخوانى ها همه ما را متقاعد كرد كه روحى قصه 
ــت و به همين دليل هم وقتى به دليل هم زمانى پخش  ما اس
سريال«هفت سنگ» با «مدينه» و اشتراك بازيگر دچار چالش 
شديم، واقعا نتوانستيم كسى را جايگزين او كنيم و به همين 
دليل آنقدر صبر كرديم تا شبنم مقدمى به ما برسد و روحى 

را بازى كند. 
 در اين سـريال، نام اسپانسر (موسسـه عسكريه) را  �

نه تنها در تيتراژ كه در سكانس ها و صحنه هاى مختلف هم 

مى بينيم. با توجه به جنجال هايى كه زمان «پايتخت3» در مورد حضور اسپانسر در كار 
شما ايجاد شد، نگران نبوديد كه بار ديگر شما را به اينكه از نام اسپانسر در سريال 

زياد استفاده مى كنيد متهم كنند؟ 
اولا انتخاب يا عدم انتخاب اسپانسر ارتباطى به كارگردان ندارد. ثانيا مطمئن باشيد 
ــيوه تبليغات پايتخت راضى بوده كه مجددا با سيروس مقدم  كه«عسكريه» حتما از ش
ــد. ثالثا مبحث اسپانسر در مملكت ما  همكارى مى كند و از حرف و حديث ها نمى ترس
ــود. در تمام دنيا حاميان مالى در عرصه سياست و فرهنگ و  ــاز مى ش اينگونه مساله س
ــود در اين  ــور دارند و در ازاى پولى كه مى دهند، توقعاتى هم دارند. نمى ش ورزش حض
دوران بى پولى تلويزيون، هم سريال بخواهيم بسازيم و پول نداشته باشيم و هم اسپانسرها 
به داد ما برسند كه سريال بسازيم و هم دعوايشان كنيم و هزار تهمت به آنها بزنيم كه 
ــب عيد يا ماه رمضان سريال داشته باشد. نه، اين نمى شود.  چرا پول داديد تلويزيون ش
ــر پول مى دهد و تبليغ كالايش را مى خواهد، حال اگر اين اسپانسر به ما كمك  اسپانس
مى كند جنايت كرده، ولى اگر همين اسپانسر به شما كمك كند، به بهشت برود؟ يك 

بام و دو هوا شده ايم، متاسفانه... 
 بار ديگر با سعيد نعمت اله همكارى كرديد؛ نويسنده اى كه بسيارى از كارهاى پر  �

مخاطب شما با فيلمنامه هايى از او در ذهن مردم تداعى مى شود. فيلمنامه اين سريال 
چه زمانى نوشته شد كه شما فرصت كافى براى بحث و گفت وگو با نعمت اله در مورد 
فيلمنامه داشتيد؟ آيا فيلمنامه توسط خود شما بازنگرى شد و نكته اى در قصه بود كه 

به نظر شما بايد تغيير مى كرد، روابط، شخصيت ها يا جايى در قصه؟ 

ــعيد نعمت اله و الهام غفورى قرار بود سال گذشته سريال «ميكاييل» را در  من و س
جزيره قشم با مشاركت ناجى هنر بسازيم، اما با جلو افتادن« پايتخت 3» و گذشتن فصل 
مناسب، «ميكاييل» منتفى شد و همان زمان شبكه و سعيد، پيشنهاد «مدينه»را براى ماه 
رمضان در ميان گذاشتند. طرح اوليه جذاب بود و در طول ساخت «پايتخت3» فيلمنامه 
توسط سعيد نعمت اله جلو مى رفت و من هم در جريان پيشرفت قصه قرار مى گرفتم. 
حتى نعمت اله به شمال و شيرگاه پيش من مى آمد و با هم در تعامل بوديم و متناسب 
ــن ها و بازيگران انجام مى شد. با اتمام «پايتخت3» به طور  با فضاى قصه، انتخاب لوكيش
جدى تر به «مدينه» پيوستم و كار را جدى تر شروع كرديم. من قصه ها و فيلمنامه هاى 
ــت. ما با كمترين  ــيار به هم نزديك اس ــت دارم. فضاهاى ذهنى ما بس نعمت اله را دوس
گفت وگو، به بهترين نتايج مى رسيم. معمولى ترين و ساده ترين صحنه ها در فيلمنامه هاى 
ــعيد نعمت اله مملو از چالش هاى درونى و روانى آدم ها است. ديالوگ هايش شيرين،  س
آهنگين و پر معناست. او متعلق به طبقه اى است كه به مردم تعلق دارد، مردم را خوب 
مى شناسد و به خوبى زندگى شان را مى نويسد. در فيلمنامه هاى نعمت اله، ديالوگ اضافه، 
ــى بى دليل به سكانس قبل و بعدش  صحنه اضافه، آدم اضافه وجود ندارد. هيچ سكانس
ــا او به وجد مى آيم و تلاش  ــود، به همين دليل من همواره از همكارى ب متصل نمى ش

مى كنم لحظه اى را هدر ندهم، فضايى را حرام نكنم و به آن قوت دهم. 

 زمان برخى از سـكانس ها، در سـريال كمى طولانى بود، مثـل زمانى كه بهمن  �
شـب از مسـافرخانه بيرون مى آيد و جلوى در كارخانه فروخته شده مى رود و چند 
پلان تكرارى مى بينيم كه زمان زيادى از سـريال را مى گيرد يا صحنه اى كه مدينه 
منتظر آمدن بهمن به خانه است و زمانى را در حياط خانه رو به در مى نشيند، وجود 

سكانس هاى طولانى كه ريتم سريال را كند مى كرد، دليل خاصى داشت؟ 
بايد در كليت درام به آن نگاه كرد. بهمن كارخانه اش را از دست داده، بيكار و علاف 
ــه زدن و حسرت خوردن ندارد. ريتم اين لحظات  ــت. سربار است، كارى به جز پرس اس
ــد. اگر تعريف ريتم را انتقال درست حس لحظه به  به اعتقاد بنده بايد همين ريتم باش
مخاطب تعريف كنيم به اعتقاد بنده ريتم اين لحظات بايد بيانگر حال و احوال بهمن باشد؛ 

ملال آور، بى حادثه، كشدار و نااميدكننده. او كارى به جز اين ندارد. 
ــعيد مى گويد  در لحظات انتظار مدينه در خانه اش، او مى گويد بهمن نمى آيد و س
غروب مى آيد و تو را از خانه بيرون مى كند. مدينه در دلش آشوب است و در تمام اين 
ــدت با خود كلنجار مى رود كه نكند بهمن بيايد و او را بيرون كند و هر چه به غروب  م
ــود. اين تعليق زمانى جزو ذات  ــويم دلشوره و اضطراب او بيشتر مى ش نزديك تر مى ش

فيلمنامه است و غير از اين، عمق فاجعه در نمى آمد. 
 مجيد صالحى در سـريال شما نقش متفاوتى ايفا كرده كه مخاطب كمتر چنين  �

چهره اى را از او ديده است. انتخاب او به چه شكل بود؟ 
ــال ها پيش در پليس جوان براى من يك نقش كاملا جدى بازى  مجيد صالحى س
كرده بود و به توانايى او آگاه بودم. از طرفى ريسك كردن جزو ذات من است. بازيگرانى 
كه بسيار توانا و بااستعداد هستند، اما متاسفانه در قالب ها و شكل هايى ناخواسته كليشه 
شده اند. آنان استعداد شگفت انگيزى دارند. فقط بايد اعتماد كنى و نقش متفاوت را به 
آنها بسپارى. مثل امير جعفرى در «زيرهشت»، يا آتيلا پسيانى در«چارديوارى» و محسن 
تنابنده در«پايتخت». بازيگرى يك فن است و يك بازيگر حرفه اى توان آن را دارد كه در 
قالب هاى گوناگون ايفاى نقش كند. مجيد صالحى از نظر ديگران ريسك بود ولى از نظر 

من و سعيد نعمت اله يك برگ برنده بود... كه شد. 
 موضوعى كه براى سريال «مدينه» در نظر گرفته شده، همانى است كه در سريال  �

«تـا ثريا» هم به آن نزديك شـديد: رباخوارى. تا چه حد سـعى كرديد اين موضوع 
تازگى اش را حفظ كند و اسير شعار زدگى نشود؟ 

بين «تا ثريا» و«مدينه» هم به لحاظ محتوايى و هم به لحاظ ساختارى تفاوت هاى 
ــواد از قشر ضعيف جامعه و با جهان بينى و نگاه و  ــى وجود دارد. ثريا زنى كم س اساس
خلق و خوى طبقه خودش زندگى مى كند. ثريا به دليل ضعف مالى حتى توان تهيه 
ــرش را ندارد. او وقتى خانه اش را مى فروشد و  جهيزيه دخترانش و ادامه تحصيل پس
پولش را ناخواسته به آقا رضا مى دهد وقتى مى فهمد كه نزول در كار است به دليل 
ضعف فرهنگى و ناتوانى مادى چشم خود را مى بندد و در مقابل حرام عصيان نمى كند. 
ــبتا مرفه تحصيلكرده و  تم اصلى«تا ثريا»پنهان كارى بود. اما در«مدينه» ما با زنى نس
ــتيم. زنى با اعتقادات و باورهاى دينى كه مدير و مدبر هم است  اخلاقگرا روبه رو هس
و كارخانه اى را اداره مى كند و بر خلاف ثريا هيچ نقشى در دادن و گرفتن پول نزول 
ندارد.  حتى مى فهمد برخلاف ثريا به قول خودش عصيان مى كند و دودمان نزول و 
فساد را به باد مى دهد و با فروش كارخانه و پس دادن پول نزول به فقير شدن خود 
و خانواده اش مى رسد. اينها همه شباهت هاى ظاهرى ثريا و مدينه است اما در مدينه 
بيمارى «ار پى» و خطر نابينايى مدينه در آينده و تلاش هاى اين زن براى آماده كردن 
خود براى روزهاى تاريكى هست و مدينه را از ثريا متمايز مى كند. او با همين شرايط 
سخت كارآفرينى مى كند، خانواده اش را مجددا دور هم جمع مى كند و مجددا از صفر 

با آيت الكرسى شروع مى كند. 
�  برخورد مردم نسبت به اين سريال چطور بود؟ 

ــه بازتاب هاى خوبى داشته است. خانمى  مثل هميش
ــد روز پيش به من گفت كه با چند نفر از  از نزديكان، چن
ــالش بعد از ديدن مدينه دور هم جمع  ــن و س زنان همس
شده و مى خواهند كارى راه بيندازند. آنان با هم مى خواهند 
آشپزخانه تهيه غذا بزنند و كارآفرينى كنند. زنان احساس 
ــته شده و  ــعور آنها احترام گذاش مى كنند در مدينه به ش
ــده و يك فعال اقتصادى  حالا مى توانند از انفعال خارج ش

و اجتماعى شوند. 
�  قصد نداريد ساخت سريال«صدام»را آغاز كنيد؟ 

ــات مكررى قرار است كه يك  ــريال صدام طى جلس س
ــام بگيرد و پيش توليدش آغاز  بازنگرى در فيلمنامه اش انج
ــروع توليد صدام سال آينده باشد  شود. احساس مى كنم ش
ــه اوج، بحث  ــنده و موسس و اميدوارم تا آن موقع ما و نويس

فيلمنامه را تمام كرده باشيم. 
�  سيروس مقدم هنوز هم قصد ندارد تلويزيون را رها كند 

و به سمت سينما برود؟ 
ــر از قصه هاى  ــر و جذاب ت ــه اى بهت ــى كه قص ــا زمان ت
سريال هايم نداشته باشم، خير. ولى خدا را چه ديده ايد شايد 

امسال يك سينمايى كار كنم.

 بهناز شيربانى

سيروس مقدم در گفت وگو با «شرق» مطرح كردسيروس مقدم در گفت وگو با «شرق» مطرح كرد

يك بام و دو هواى اسپانسرها  در ايرانيك بام و دو هواى اسپانسرها  در ايران
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خانمى از نزديكان، چند روز پيش به من گفت كه با چند نفر از 
زنان همسن و سالش بعد از ديدن مدينه دور هم جمع شده 

و مى خواهند كارى راه بيندازند. آنان با هم مى خواهند آشپزخانه 
تهيه غذا بزنند و كارآفرينى كنند. زنان احساس مى كنند 

در مدينه به شعور آنها احترام گذاشته شده و حالا مى توانند از 
انفعال خارج شده و يك فعال اقتصادى و اجتماعى شوند

زهرا رضايى طرهانى 
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